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قطب بندی در اعتماد اجتماعی

ســرمایه اجتماعــی یــک اصل بســیار مهم 
و تأثیرگــذار در حــوزه اجتماعــی محســوب 
می شــود کــه بایــد در طول زمان به ســمت 
بهبود حرکت کند. به عبارتی باید اقدامات 
و سیاســت های اجرایــی در جهــت تقویــت 
و نــه تضعیــف آن تبیین شــود. بــه هرحال 
ســرمایه اجتماعــی در طول زمان بــا فراز و 
نشــیب های زیادی روبه رو بــوده که متأثر از 
عوامــل داخلی و خارجی اســت. امــا اینکه 
ایــن عوامــل کــدام اســت و تــا چــه انــدازه 
توانســته و می توانــد بــر ســرمایه اجتماعی 
جامعه ایران تأثیر بگذارد و چه راهکارهایی 
باید برای خنثی کردن آن پیش بینی شــود، 
می تواند و بهتر است در جلسات تخصصی 
بــه بحــث و تفســیر گذاشــته شــود. ممکــن 
اســت ســوء تفاهم هایــی هم در ایــن زمینه 
وجــود داشــته باشــد، اما مســأله مهــم این 
اســت کــه همــه مــا در ســطح خــرد و کلان 
بایــد به این درک مهم برســیم که ســرمایه 
اجتماعــی یــک اصل مهــم برای انســجام 
و همبســتگی در جامعــه اســت کــه احیــا و 
بازســازی آن نیاز بــه یک اقــدام مقتدرانه، 
ضرب الاجلــی و بــا برنامــه علمــی و نــگاه 
تخصصــی دارد. بســیار ضــروری اســت که 
در ایــن زمینه در زمان مناســب ورود کنیم، 
بنابرایــن بحث هــای کلــی و نظــری درباره 
این سرمایه مهم بی فایده است. متأسفانه 
در دوران تحریــم، آســیب زیــادی بــه بدنه 
ســرمایه اجتماعی کشــور وارد شــده اســت 
کــه می طلبد در این زمینه تصمیم محکم، 
قاطع و فوری گرفته شــود. ما در دوره هایی 
با ســرمایه اجتماعی در سطح بسیار بالایی 
روبه رو بودیم، اما در طول سال های گذشته 
بحث های اقتصادی، گرانی ها، نوسان بازار 
و تحریم هــای خارجــی لطمــات جــدی بر 
پیکره ســرمایه اجتماعــی کشــور وارد کرده 
اســت. خوشبختانه در دوره جدید بازسازی 
اعتمــاد  و  اجتماعــی  مســأله  تقویــت  و 
عمومــی از همــان ابتــدا جــزو دغدغه های 
اصلی دولت بوده و در شــعارها و برنامه ها 
نیز مکرر مطرح شــده اســت، اما باید توجه 
داشته باشیم که برای بازسازی آن به نقشه 
راه و برنامــه اقدام نیاز داریــم که البته لازم 
اســت جامعه شناســان نیــز به طــور جدی 
بــه ایــن موضــوع ورود کننــد. بــه هرحــال 
تضعیف ســرمایه اجتماعــی تبعات منفی 
و آســیب هایی را بــه همراه خواهد داشــت، 
به همین علــت تأکید دارم کــه بگویم باید 
سیاست های اجرایی دقیقی برای آن تبیین 
کــرد. نکتــه مثبــت و قابــل توجــه اعتقادی 
اســت که هم اکنــون در هیــأت دولت برای 
بررسی و رسیدگی به این مسأله وجود دارد، 
اما همه تلاش ها و همت مســئولان باید به 
راهکارهــای  و  اجرایــی  ســمت روش هــای 
تقویــت کننده بــرود. ما در دانشــگاه تربیت 
و  تخصصــی  علمــی،  پــروژه ای  مــدرس 
مبتنی بر آمار و ارقام دقیق درباره ســرمایه 
اجتماعی آماده کرده ایم که آمادگی داریم 
آن را در اختیار تیم مطالعاتی دولت جدید 
قرار دهیم. البته در دوره گذشته نیز گزارش 
ایــن  اجرایــی  سیاســت های  و  عملیاتــی 
برنامــه در اختیــار دولت وقت قــرار گرفت. 
ایــن برنامــه متکی بــر مطالعــات علمی و 
تحقیقاتی و کاملًا مستند است و با همکاری 
وزارت کشور انجام شده است. براساس این 
پروژه که البتــه جزئیات و محتوای آن کاملًا 
محرمانه اســت و صرفاً می توان به صورت 
کلــی دربــاره آن صحبت کرد، اما براســاس 
کلیــات می توانیــم بگوییــم که مــا در حوزه 
ســرمایه اجتماعی در آینده جای پیشرفت 
و امیــد داریــم و از طرفی اگر بــه این داده ها 
و تحقیقــات علمــی توجــه نشــان ندهیــم، 
جای نگرانی وجود دارد که از نظر محتوایی 
پیشــرفتی نداشته باشــیم. در هر صورت به 
تبییــن سیاســت های اجرایــی نیازمندیــم. 
اگرچه نقشــه راه و سیاست های اجرایی آن 
را مشــخص و تبیین کرده ایم که می توانیم 
نتایج آن را در اختیار تیم تحقیقاتی دولت 
ســیزدهم قــرار دهیــم. ایــن پــروژه حاصل 
تجربیات چندین ساله و تلاش شبانه روزی 
و مســتمر تعدادی از محققان طی دو سال 
اســت که به ترتیب و تفکیک نقش و سهم 
هــر وزارتخانه، ســازمان و نهــاد عمومی در 
احیا و تقویت ســرمایه اجتماعی مشــخص 
و تعییــن شــده اســت. البته مــا اطلاعات و 
نتایــج ایــن تحقیــق بــزرگ و مســتند را در 
اختیــار معاون وقــت رئیس جمهــوری نیز 
قــرار دادیــم. حتــی جلســات اولیــه را هــم 
برگــزار کردنــد، امــا از آنجــا کــه ایــن اتفاق 
در ســال آخــر دولت افتــاد، موضــوع ادامه 
نیافــت. اگرچه باور اینکــه قدم های اجرایی 
ضروریست در سطوح بالا نیز تبیین و تأیید 
شــد. درحال حاضر آمــار و جزئیات دقیقی 
از این موضوع در دســترس اســت، اما بهتر 
اســت کــه در جلســات مدیریتــی بــه بحث 

گذاشته شود.

گفت وگو با حسین ایمانی جاجرمی جامعه شناس درباره وضعیت سرمایه اجتماعی

ë  از نظــر شــما ســرمایه اجتماعــی درجامعــه ایــران
چــه وضعیتــی دارد؟ می توانیــم با نــگاه خوشــبینانه 
بگوییم که در وضع مناســبی هستیم یا نه برعکس باید 

وضعیت را هشدار آمیز تلقی کنیم؟
هر تحلیل درست و دقیقی نیازمند »داده« است؛ 
درســت مثل نظری کــه یک پزشــک متخصص بعد 
از دیــدن آزمایش هــای تخصصی ارائــه می دهد. اگر 
دقت کرده باشــید در پزشــکی مــدرن بیمــار در ابتدا 
به آزمایشــگاه فرســتاده می شــود و ســپس براســاس 
نتیجه آزمایش؛ فرایند درمان آغاز می شود. در حوزه 
مســائل اجتماعی نیــز همین نگاه باید وجود داشــته 
باشــد. یعنــی در آن حوزه هایــی که به سیاســتگذاری 
گره خورده اســت از جمله همین ســرمایه اجتماعی 
کــه در اســاس مفهومــی بــرای سیاســتگذاری تلقــی 
می شــود؛ نیازمند داده هســتیم. اما به نظرمی رســد 
کــه داده هــای ســرمایه اجتماعــی عمدتــاً محرمانــه 
تلقی می شــود.البته شــخصاً به این داده ها دسترسی 
دارم؛ اما نمی توانم درباره آنها آشــکارا صحبت کنم. 
معتقدم برای از بین بردن ســوءتفاهم ها بهتر اســت 
کســی که مســئولیت قانونی دارد صحبت کند و البته 
بهتــر اســت نتایج ایــن داده ها به طور ســالانه انتشــار 
عمومــی پیــدا کنــد تــا براســاس نتایــج آن وضعیت 
ســرمایه اجتماعــی پایــش شــود. البته ممکن اســت 
ســازه های  ســاخت  و  مفهوم پــردازی  در  مشــکلاتی 
تحقیق وجود داشــته باشد؛به هرحال در نمونه گیری 
همیشه احتمال خطا وجود دارد که باید اصلاح شود 
که اتفاقاً به اعتقاد من انتشــار گزارش شفاف موجب 

اصلاح آن می شود.
ë  بنابراین برای ارائه یک ارزیابی دقیق نیازمند انتشار 

داده های پیمایش سرمایه های اجتماعی هستیم؛اما تا 
این اتفــاق بیفتد به هرحــال می توانیــم از روی برخی 
گزاره هــا بــه نتایجــی هرچنــد بحــث برانگیز برســیم 

این طور نیست؟
خب بدون یک ارزیابی کارشناســی دقیق می توان 
در  کــه  وضعیتــی  و  قبلــی  گزارش هــای  براســاس 
گفتمان هــای عمومــی و مباحثی که نخبــگان و عوام 
در فضاهــای اجتماعــی مثــل توئیتر منتشــر می کنند 
بــه نتایجی رســید. براین اســاس می توانــم بگویم ما 
با نوعی قطب بنــدی در اعتماد اجتماعی مواجهیم. 
حتی در مباحث کلان تر ســرمایه اجتماعی ما شــاهد 
این دو پارگی هســتیم. یعنی هر چه زمان گذشــته به 
نوعــی میانه طیف تحلیــل رفته اســت و افراد قطبی 
شــده اند. بــه این معنــا که مبنــای قضــاوت و اعتماد 
بــه افــراد چنــدان براســاس شــاخص ها و داده هــای 
عینــی نیســت. یعنی بــرای مثــال در گذشــته اگرقرار 
بــود درباره عملکرد یک ســازمان قضاوت کنیم؛ این 
اعتمــاد را براســاس فکــت و داده هــای واقعی انجام 
می دادیــم؛ اما اکنــون به نظر می رســد کــه دیدگاه ها 
قطبــی شــده اســت و اعتنــای چندانــی بــه داده های 
واقعی نمی شود. به نظر می رسد این وضعیت دوام 

پیدا کرده و نگران کننده شده است.
ë  درحقیقــت شــما معتقدیــد کــه طیــف میانــه یا به 

نوعی همــان اعتدال گــرا از بین رفته اســت و ما دچار 
دیدگاه های افراط و تفریطی شده ایم؟

بلــه و البتــه نکته مهم اینجاســت کــه از بین رفتن 
طیف میانــه یا نگاه های معتدل بــرای هر جامعه ای 
یــک وضعیــت بحرانی تلقی می شــود. چــون کارکرد 
جامعــه نیازمنــد دیدگاه هــای متعــادل و بــه عبارتی 
افــرادی اســت که در وســط طیف قرار گرفته و ســعی 
می کننــد کــه قضــاوت منصفانــه داشــته باشــند و از 
قضاوت هــای از پیش تعیین شــده و یا پیشــداوری ها 
پرهیز کننــد. البته اینها همه بحث های نظری اســت 
و ممکن اســت که در واقعیت فرق داشــته باشــد. اما 

به نظر می رسد که ما دچار این وضعیت شده ایم.
ë  ایــن دو پارگــی و قطب بنــدی طیفی چــه خطراتی 

دارد؟
بــا وجــود ایــن دو پارگــی مــا شــاهد از بیــن رفتــن 
ســرمایه اجتماعی پیوند زننده می شــویم و در مقابل 
نــوع دیگــری از ســرمایه اجتماعی که محــدود کننده 
اســت و به گروه هــای کوچکتر و جمع هــای پراکنده تر 
تعلــق دارد کــه ارتباطــات درونــی قــوی تــری دارند؛ 
بیشــتر رشــد می کند کــه این خــود نشــان دهنده یک 

وضعیت بحرانی است.
ë  بــا این توصیــف چطــور بایــد ســرمایه اجتماعی را 

تقویت کرد؟
نکتــه ای کــه بایــد مد نظــر قــرار دهیم این اســت 
کــه از طــرح ســرمایه اجتماعــی در دنیــا چنــد ســالی 
می گذرد و کشــورهایی کــه جلوتر از دیگــران به دنبال 
ایــن بحــث بودند؛ تــلاش کردند در سیاســتگذاری ها 
آن را مــورد توجه قرار دهند؛ اما هم اکنون بحث های 
جدی تــری مطــرح اســت و به نظــر می رســد کــه این 
مباحث کامل تر شــده است. مثلًا درکتاب »کاخ هایی 
بــرای مردم« که ترجمه کرده بودم از مفهومی به نام 
»زیرســاخت اجتماعی« اســتفاده می شــود کــه برای 
بحث ســرمایه اجتماعی ضروری است. به یک معنا 
اگر زیرساخت ها و بستر تعاملات اجتماعی را فراهم 
نکنیــد نمی توانیــد انتظــار تولیــد ســرمایه اجتماعی 
داشــته باشــید. پس یــک اقدام بســیار مهــم تقویت 
زیرســاخت های اجتماعی است. نکته دوم این است 
کــه باید نوع ســرمایه اجتماعی را که بــه نفع جامعه 
است بشناسیم. چون همان طور که می دانید سرمایه 
اجتماعی انــواع متفاوتی دارد و ما حتی با نوع منفی 
آن هــم مواجهیم. مثــلًا گروه های بزهــکار و خلافکار 

محمدتقی احمدی
 رئیس دانشگاه 

تربیت مدرس

زمان شناسی در بازسازی 
سرمایه اجتماعی

مســأله سوم مســأله کارآمدی اســت. یعنی با چه 
توان در چه زمان و با چه هزینه ای مســائل جامعه را 
حل می کنید. این هم بحث روشــنی است. اول نباید 
اجازه تولید بحران داده شــود و اگر هم بحرانی تولید 
شــد بایــد چگونگــی حل و فصل آن مشــخص شــود. 
یــک مثــال واضــح از ایــن بحث؛ بحــران کروناســت. 
شــما دیدید که در ابتدا اغلب کشورها غافلگیر شدند 
امــا برخــی بتدریج خودشــان را پیدا کردنــد و کم کم 
عملکرد کشــورها نشــان داد که با یکدیگــر متفاوتند. 
مثــلًا ژاپن؛ نیوزیلند و چیــن در کم ترین زمان ممکن 
وضعیــت را ســامان دادند؛ امــا برخی کشــورها مثل 
برزیــل وحتــی امریــکا در زمــان ترامــپ نتوانســتند 
درحــوزه  و  بگذارنــد  نمایــش  بــه  خوبــی  عملکــرد 
کارآمــدی دچــار چالــش شــدند. بحــث کارآمــدی از 
آنجــا مهم اســت که بــا اعتمــاد مرتبط اســت. قطعاً 
دولت های عاری ازفســاد می توانند اعتماد بیشــتری 

جلب کنند.
ë و در مورد ایران چطور؟ 

اســت.  سینوســی  شــکل  بــه  مســأله  کشــورما  در 
یــک زمانــی بالاســت و یک موقــع پایین اســت که به 
موضع گیــری و عملکرد مســئولان مرتبط اســت. اما 
ایــن نوســان خوب نیســت؛ چــون امکان شــکل گیری 

اعتماد را سخت می کند.
ë  بیمــاری کرونــا و نحــوه مدیریــت آن و البتــه رونــد 

واکسیناســیون که در ماه اخیر شدت گرفته تاچه اندازه 
بر تقویــت و تضعیف اعتماد اجتماعی تأثیر گذاشــته 

است؟
در مجمــوع اگر بخواهیــم کل فرایند را ببینیم من 
فکــر می کنــم آن نمــره خوبــی را که بایــد می گرفتیم 
نگرفتیم چون زمان زیادی را از دســت دادیم و کاری 
کــه بایــد زودتر انجام می گرفت با تأخیر انجام شــد و 
فرصت ها و جان های زیادی از دســت رفت که پیامد 
آن بــرای جامعــه زیاد بود. به هرحــال وقتی فردی از 
دنیا مــی رود علاوه بر هزینه هــای عاطفی و مادی که 
متوجه خانــواده و نزدیکان اســت؛ هزینه هایی را هم 
از نظر اجتماعی به جامعه تحمیل می کند که ناقص 
شــدن خانواده ها؛ از بیــن رفتن سرپرســت خانواده و 
یتیم شــدن فرزنــدان بخشــی از این چالش هاســت. 
بــه هرحال تأخیر در بازگشــایی دانشــگاه ها؛ مدارس 
و اقتصــاد بویژه در حوزه هایی مثل گردشــگری که در 
این مدت لطمات سنگینی دیده است؛ هم بخشی از 
این هزینه هاســت که به علت تأخیر در واکسیناسیون 
اتفاق افتاده اســت و نمی توان آنهــا را نادیده گرفت. 

اگــر اقلیتــی کــه در طیــف میانــه هســتند و بخواهنــد 
داوری منصفانه ای داشــته باشــند قطعاً نمره خوبی 
گذشــته  دولــت  در  بهداشــت  وزارت  عملکــرد  بــه 
نمی دهند چــون چهره عمومی خوبی از خود نشــان 
ندادند و ظرفیت های زیادی به علت تعلل از دســت 
رفــت. درباره شــهرداری ها در دوره قبــل نیز می توان 
همیــن مثال را زد. چون نقش و ســهم شــهرداری ها 
در دوران کرونا بخوبی تبیین نشــده و مشــخص نبود 
درحالیکه سازمان های محلی و مردم نهاد در برخی 
کشورها در این دوران پررنگ ظاهر شده و قوی عمل 
کردنــد که خب تأثیــر آن در حوزه اعتمــاد اجتماعی 

مشخص خواهد شد.
ë  از نظــر شــما راهکارهــای امید افزایی بــرای تقویت 

سرمایه اجتماعی چیست؟
خــب اگــر تحلیــل قطبــی شــدن جامعــه را که در 
ابتــدا اشــاره کــردم؛ بپذیریــم صحبت کــردن درباره 
جلب اعتماد ســخت می شود. به هرحال قرار گرفتن 
افــراد در موضعی که بتواننــد انصاف را رعایت کنند؛ 
نیازمنــد تغییرات گســترده اســت که درحــال حاضر 
بــرای آن دورنمایی وجود ندارد چون طبقه متوســط 
مــدرن از سیاســتگذاری های رســمی فاصلــه گرفتــه 
اســت. اساســاً جامعــه نمی تواند دو پاره یــا چند پاره 
باشــد؛ همه جوامع تلاش می کنند تا انســجام داشته 
باشــند. به هرحال هرچقدر این انســجام بیشتر باشد 
بــه تبــع آن اعتمــاد اجتماعی هــم افزایــش می یابد 
و برعکــس آن هــم صــادق اســت. با کاهــش اعتماد 
اجتماعــی؛ انســجام اجتماعــی هــم افــت می کنــد و 
می تواند یک دور باطل داشته باشد. من فکر می کنم 
تــا حد زیــادی باید سیاســت ها تغییر کنــد؛ باید تنوع 
پذیرفتــه شــود. مســأله اقتصــاد باید حل شــود. تورم 
وحشــتناک بــه خانواده هــا صدمــه زده اســت و افراد 
را گرفتــار کرده اســت. ما با وجود تــلاش دولت جدید 
همچنــان در وضعیــت خوب اقتصادی قــرار نداریم 
زوال  و  فرســایش  دچــار  شــرایط جامعــه  ایــن  در  و 
کارکردهــای  از  بســیاری  چــون  می شــود.  اجتماعــی 
معمول که باید باشــد از کار افتاده است مثل روغنی 
که چــرخ حرکت را نرم می کند. جالــب اینکه اعتماد 
را هــم به روغن و چســب تشــبیه کرده انــد که موجب 
می شــود افراد به هم متصل شــوند. شما فرض کنید 
کــه اقتصاد مثل روغن و اعتماد و ســرمایه اجتماعی 
هم مثل چســبی اســت کــه افــراد را در کنار هــم قرار 
می دهد؛الان این روغن و چســب محدود شده است 

وباید برای آن فکری کرد.

نگاهــی به وضعیــت اقتصادی ایــن روزهای جامعه ایــران به رغم 
اینکــه قدم هایــی بــرای اصلاح وضع موجــود از ســوی دولت جدید 
برداشــته شــده اســت، اما گواهی تحت تأثیر قرار گرفتن مؤلفه های 
اجتماعــی و فرهنگــی از شــرایط اقتصادی مردم اســت. حــالا ما با 
دو ســؤال مهــم مواجهیم. آیا وضعیت گرانی هــا و هرج و مرج بازار 
طی ســال های اخیر توانســته براعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 
مؤلفه هــای  تضعیــف  و  تقویــت  آیــا  و  بگــذارد؟!  تأثیرمســتقیم 
اجتماعی از جمله انسجام ملی، هماهنگی و هم افزایی با وضعیت 
اقتصادی مردم گره خورده اســت؟! برخــی بر این باورند که خوش 
بینــی مــردم نســبت بــه آینده طــی ســال های گذشــته تحــت تأثیر 
همیــن عامــل قرار گرفتــه و کمرنگ شــده و در نهایت بــه نا امیدی 
مــردم نســبت به اصــلاح وضع موجود ختم شــده اســت. درمقابل 

عده ای معتقدند که ســرمایه اجتماعی فاکتوری نیســت که براحتی 
بتوانــد تحت تأثیر عوامل دیگر قــرار بگیرد و اگر جامعه ای در طول 
دوران ها و بحران های مختلف با ســرمایه اجتماعی تقویت شده ای 
کــه مبتنی بر دموکراســی و آرای مردمی اســت مواجه باشــد به این 
راحتی هــا نمی تــوان آن را از بطــن جامعه حذف کرد. بــا وجود این 
دیدگاه ســومی هــم وجــود دارد؛ عــده ای می گویند که اساســاً آمارو 
ارقام رســمی، موجه و ثبت شده ای در فضای عمومی برای ارزیابی 
میــزان اعتماد عمومــی و ســرمایه اجتماعی وجود نــدارد که بتوان 
براســاس آن تخمیــن زد کــه وضعیتمــان از ایــن نظر خوب اســت 
یــا نــه؟ و تا وقتــی چنین آمار شــفاف و در دسترســی وجود نداشــته 
باشــد نمی توان به صراحت گفت که ما نســبت به گذشته با کاهش 
ســرمایه اجتماعی مواجه شــده ایم و یا با افزایش! بنابراین اگر قرار 
باشــد بر اســاس الگوی مشــخص و دقیقی از وضعیتمــان در آینده 
دور یــا نزدیــک در این زمینــه بحث کنیم نیاز داریم کــه این آمار در 
دســترس باشــد. اگرچه برخی متخصصان و کارشناســان اجتماعی 

تأکیــد دارند که نبود آمار شــفاف و صریح دراین باره، زمینه را برای 
رونــق گرفتن فرضیات، تئوری ها و حــدس و گمان ها درباره کاهش 
و یــا افزایــش مؤلفه های اجتماعــی همچون ســرمایه اجتماعی باز 
کرده است و براین اساس دیدگاه های افراطی )مثبت( و یا تفریطی 
)منفــی(، رویکرد معتدل گــرا را با چالش های عمــده مواجهه کرده 
اســت. درحالــی کــه نمی تــوان بــه ایــن صراحــت دربــاره تقویت و 
تضعیف ســرمایه اجتماعی که خــود متأثر از عوامل متعددی بوده 
و تک عاملی نیست صحبت کرد. دیدگاهی که با رویا پردازی و نگاه 
تخیلــی به یکــی از مهم تریــن فاکتورهای اجتماعی، آینده ســرمایه 
اجتماعــی در جامعــه ایــران را نگران کننــده و یا تماماً خوشــبینانه 
توصیــف می کند. اگــر می خواهید با یکــی از رویکردهای منصفانه و 
شــفاف در این حوزه آشنا شده و دیدگاه جدیدی را درباره وضعیت 
ســرمایه های اجتماعــی در ایــران بخوانیــد، با دکتر حســین ایمانی 
جاجرمــی، اســتاد دانشــگاه و جامعه شــناس در این بــاره گفت و گو 

کرده ایم که می خوانید.

حمیده امینی فرد
خبرنگار

 هرچقدر این انسجام بیشتر باشد 
به تبع آن اعتماد اجتماعی هم 

افزایش می یابد و برعکس آن هم 
صادق است. با کاهش اعتماد 

اجتماعی؛ انسجام اجتماعی هم 
افت می کند و می تواند یک دور 

باطل داشته باشد

مافیایی هــم از ســرمایه اجتماعــی برخوردارند پس 
نمی توانیم بگوییم همه نوع سرمایه اجتماعی برای 

جامعه مفید است.
ë  می توان به این نتیجه رسید که نوع مناسب سرمایه 

اجتماعی همان ســرمایه پیوند زننده اســت که اشاره 
کردید هم اکنون بشدت به آن نیاز داریم؟

دقیقاً نوع مناسب همان سرمایه اجتماعی پیوند 
زننده اســت که خب شــرایطی را می طلبد. به عبارتی 
افــراد بایــد بتوانند در ســطحی بالاتر از طبقــه یا گروه 
اجتماعــی یــا تمــام آن دســته  بندی هایی کــه آنها را 
محــدود می کند؛ درســطحی عام بهم متصل شــده؛ 
بــه یکدیگــر علاقه منــد شــوند؛ باهــم تعامل داشــته 
باشــند و احتــرام بگذارنــد. جالــب اینکــه ایــن نــوع 
ســرمایه اجتماعــی، نیازمنــد آزادی و تســاهل اســت 
کــه اگــر در جامعه ای وجود نداشــته باشــد در نهایت 
به شــکل گیری ســرمایه اجتماعی پیوند زننده ضربه 

می زند.
نکتــه مهمی که باید در بحث ســرمایه اجتماعی 
بــه آن توجه شــود؛ دیدگاهی اســت که یــک جامعه 
کتــاب »دام هــای اجتماعــی«  شــناس ســوئدی در 
ترجمــه دکتــر محمد فاضلــی به آن اشــاره می کند. 
ایــن جامعه شــناس تأکیــد دارد که تقویــت اعتماد 
را  اجتماعــی  ســرمایه  شــکل گیری  و  اجتماعــی 
نمی تــوان فقــط از جامعــه مدنی انتظار داشــت. به 
عبارتــی وزنه را به ســمت دولتها می بــرد و می گوید 
که نقش دولت ها بســیار مهم است؛اما اینکه چطور 
دولت می تواند به تقویت ســرمایه اجتماعی کمک 
کنــد از دو جنبــه قابــل بحــث اســت. اول موضــوع 
شــفاف  دولــت  هرچقــدر  یعنــی  اســت.  شــفافیت 
بوده؛عملکــرد آن در رؤیــت مــردم باشــد و دلایــل 
تصمیمــات آن روشــن باشــد؛ مشــارکت از دل ایــن 
شــفافیت بیرون می آید. یعنی درنظام مشــارکتی از 
آنجاکــه همه چیــز در آن مورد بحث قــرار می گیرد؛ 
شــفافیت نمــود پیــدا نمی کنــد. بنابراین شــفافیت 
نیازمنــد یک نظام مشــارکتی اســت. البتــه منظور از 
دولــت؛ معنــای عــام آن اســت و بخــش خصوصی 
و بخــش غیــر دولتی را هم شــامل می شــود. اگرچه 
دولــت بازیگــر قوی تری اســت؛اما نمی تــوان بحث 
را فقــط محــدود بــه دولت کــرد؛ هم اکنــون بنیاد ها 
و مؤسســات خصوصــی بــا منابــع مالــی قدرتمنــد 
مشغول فعالیتند که خارج از نظارت دولت هستند. 
از طرفی نمی توان از این نکته غافل شد که شفافیت 

نشان دهنده میزان فساد موجود است.
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